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 جنگ های مدرن؛ نبرد در آسمان، 
پایان عصر سربازان پیادهداده ها و الگوریتم ها

در عصر حاضر، جهان با پیچیدگی هایی 
بی ســابقه در عرصه پیشــرفت فناوری ها 
مواجه اســت. هوش مصنوعــی، رایانش 
ارتباطــات  کلان،  داده هــای  کوانتومــی، 
ماهواره ای و ســامانه های خــودکار نه تنها 
زندگی روزمــره را دگرگــون کرده اند، بلکه 
ماهیــت قدرت، امنیــت و جنگ هــا را نیز 
به کلــی تغییــر داده اند. دیگــر میدان های 
نبرد به ســنگر و خاکریــز و مرزهای زمینی 
محدود نیســتند، بلکه در فضای دیجیتال، 
آســمان و مدارهــای زمین گــرد و مرزهای 
هوایــی در جریان اند. در چنین شــرایطی، 
جنگ ها به آزمایشــگاه های زنــده ای برای 
ســنجش فناوری های نوین تبدیل شده اند؛ 
جایی که کارآمدی تســلیحات، سامانه های 
دفاعی و حتی الگوریتم های تصمیم گیرنده 
در میدان واقعی محــک می خورند. جنگ 
روسیه و اوکراین که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، 
نمونه ای بارز از این تحول اســت. این نبرد، 
فراتــر از یک منازعه نظامــی، به صحنه ای 
برای نمایش و آزمون فناوری های پیشرفته 
میان شرق و غرب تبدیل شده است. اوکراین 
با بهره گیری از سامانه های پدافندی غربی، 
پهپادهای هوشــمند، داده های ماهواره ای 
و جنگ الکترونیک، توانست در برابر ارتش 
قدرتمند روســیه مقاومت کنــد. در مقابل، 
روسیه نیز با اســتفاده از موشک های کروز 
پیچیده، سامانه های ضدپهپاد و فناوری های 
مختل سازی ارتباطات، نشان داد که تسلط بر 
فضای سایبری و الکترونیکی به اندازه تسلط 
بر زمین اهمیت دارند. در این میان، به ادعای 
ایرانی شاهد،  پهپادهای  وال استریت ژورنال 
به ویژه مدل شاهد-۱۳۶، نقش محوری در 
تغییر معادلات نبرد ایفا کرده اند. به گزارش 
این نشریه این پهپادها با قیمت پایین، برد بلند 
و طراحی ساده، توانسته اند فشار سنگینی بر 
سامانه های دفاعی غربی اوکراین وارد کنند. 
تاکتیک حمله انبوه آنها، حتی سامانه های 
پیشرفته مانند پاتریوت را به چالش کشیده و 
نشان داده است که صرفه اقتصادی و تولید 
انبــوه می تواند از فناوری هــای گران قیمت 
مؤثرتر باشــد. کشــورهای غربی، از جمله 
آمریکا، فرانســه و چین، اکنون در تلاش اند 
نسخه هایی مشابه این پهپادها را تولید کنند. 
پروژه هایی مانند پهپاد لوکاس در آمریکا، با 
تمرکز بر مقرون به صرفه بودن، نشان دهنده 
رقابت جهانی برای دستیابی به فناوری هایی 
مشابه شاهد هســتند. درگیری های اخیر در 
غزه نیز نشــان داد که گروه های مقاومت با 
استفاده از پهپادهای انتحاری، موشک های 
ارتباطــی  شــبکه های  و  هدایت شــونده 
رمزگذاری شــده، توانســته اند به سطحی از 
توانایی نظامی دست یابند که پیش تر فقط 
در اختیــار ارتش های کلاســیک بــود. این 
تحول، مرز میان بازیگران دولتی و غیردولتی 
را در عرصه نظامی کم رنگ کرده و نشــان 
داده اســت که فناوری های نوین می توانند 
توازن قــدرت را به کلی تغییــر دهند. ایران 
نیز با توسعه گســترده در حوزه موشکی و 
پهپادی، توانســته اســت توان بازدارندگی 
خــود را افزایش دهد. موشــک هایی مانند 
خرمشــهر، قاســم بصیر و فاتح، با بردهای 
متنوع و هدایت اپتیکی، توانایی هدف گیری 
دقیــق مراکــز حیاتــی دشــمن را دارنــد. 
فعالیــت هــزاران شــرکت دانش بنیان در 
حوزه دفاعی، نشــان دهنده پیوند فناوری و 
امنیت ملی اســت. ایران همچنین در حوزه 
جنگ الکترونیــک، ســامانه های راداری و 
پهپادهای شناســایی و رزمی طی سال های 
اخیر با پیشــرفت های چشــمگیری همراه 
بوده  و توانمندی های آنها در رزمایش های 
ملــی و عملیات های منطقــه ای به خوبی 
به نمایش درآمده اســت. با ایــن حال، در 
حوزه ســامانه های دفاع هوایی، همچنان 
چالش هایــی جــدی از جملــه پوشــش 
کامــل لایه هــای ارتفاعی، واکنش ســریع 
به تهدیدهــای چندمنظــوره و هماهنگی 
میان ســامانه های بومــی و وارداتی وجود 
دارد که نیازمند ســرمایه گذاری هدفمند و 
توسعه زیرســاخت های فناورانه است. در 
این چشــم انداز جهانی، چین نیز با نمایش 
قدرت در رژه نظامی اخیر میدان تیان آن من، 
جایــگاه خود را به  عنوان یکی از پیشــتازان 

فناوری های نظامی تثبیت کرد. 
در ایــن مراســم، بیــش از ۵۰ 
نوع ســامانه جدید نظامی به 

نمایش درآمدند...

 وضعیت پیش روی جامعه ایرانی اکنون پیچیده و در ســاحت های مختلف 
خطیر و درهم تنیده شده است؛ شناخت درست و تبیین مسائل بنیادین امروز 
کشور و تأثیر تنگناها و بحران های مرتبط با آنها در حال و آینده ایران، مسئولیتی فراگیر 
و تاریخی است. نهادهای علمی و حرفه ای و مدنی نیز نمی توانند خود را از شمول این 
مسئولیت بر کنار بدانند و در برابر دردها و دغدغه های جامعه بی تفاوت باشند. بیم ها 
و نگرانی هــای برآمده از تغییرات پرشــتاب و پردامنه شــرایط اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســی کشور، توجه به اصلی ترین مســئله جامعه ایران، یعنی حفظ و 

بازسازی همبستگی اجتماعی و توسعه و رفاه جامعه را بیشتر کرده است.
فهم رویدادهای کنونی و آینده ایران مستلزم داشتن تصویری کلان از مؤلفه های 
اصلی موقعیت کنونی ایران است. این مؤلفه ها به طور مشخص حوزه های سیاست 
خارجی، سیاســت داخلی، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و ارتباطات را شــامل می شود. 
اتحادیه انجمن های علوم  اجتماعی ایران که متشــکل از ۱۷ انجمن معتبر علمی و 
مدنی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی است و همه اعضای نهادی آن در طول 
دهه های متمادی مطالعه وضعیت جامعه ایران و تهدیدها و فرصت  های پیش روی 
کشــور را در کانون توجهات خود داشته اند، در این شرایط دشوار وظیفه خود دانست 
که در حد توان فراخوانی علمی و مدنی برای فهم درست مخاطرات و کنش مناسب 

در روند گشودن افقی دور از نگرانی داشته باشد.
ایران امروز در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته اســت. اتحادیه انجمن های علوم 
اجتماعی ایران، با درک حساســیت و پیچیدگی شــرایط کنونی، ضمــن ابراز نگرانی 
عمیق از تشــدید فشارهای بین المللی، بازگشت تحریم ها و خطر جنگ، بر مسئولیت 
تاریخی خود در تبیین وضعیت موجود و ارائه راهکارهای خردمندانه تأکید می ورزد. 
اتحادیه بر این باور است که ایران، به  عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ کهن و مردمی 
صلح طلب، خواهان تعامل ســازنده با جهان و حل اختلافات از مســیر دیپلماسی و 
گفت وگو است. در این وضعیت خطیر از یک سو، فشارهای ناشی از تحریم ها و اجرای 
مکانیســم ماشــه، زندگی روزمره مردم به ویژه دهک های محروم و کم برخوردار را با 
دشواری های فراوانی مواجه کرده و از سوی دیگر، خطر تشدید تنش های بین المللی 
و احتمال جنگ، آینده کشور را با ابهام روبه رو کرده است. در چنین فضایی، نخستین 
مســئولیت نشان دادن رویکرد و عزم سیاسی و اجرائی برای عادی  شدن زندگی جاری 
مردم اســت. باید به  طور واقع بینانه و بدون فرافکنــی و انکار واقعیت ها، علت ها و 
پیامدهای این وضعیت به صورت بی طرفانه و شــجاعانه برای افکار عمومی تبیین 
شــود. در شــرایط کنونی، پرهیز از نگرش ها و اقداماتی که به تشــدید بحران کنونی 

می انجامد، ضرورت حیاتی دارد، از جمله:
- پرهیز از دوگانه ســازی های مخرب: هرگونه گفتار و کنشــی کــه جامعه را به 
قطب های متعارض تقســیم کند، به انســجام ملی لطمه می زنــد و زمینه را برای 

مداخلات خارجی فراهم می کند.
- اجتناب از رادیکالیزه کردن فضای سیاسی: تندروی و افراط گرایی، چه در عرصه 

داخلی و چه در روابط خارجی، فقط بر دامنه بحران می افزاید.
- پرهیــز از حالت انتظار برای جنگ: حالت انتظار بدون زمان و مکان برای جنگ 
یک ابزار عملیات روانی و آزار جمعی مردم ایران است که هدفش مختل کردن زندگی 

و ضربه زدن به اقتصاد است.
- نبود تمرکز بر مقصریابی و گذشته گرایی: در شرایط حساس کنونی، پرداختن به 
خطاهای گذشته و نقد رویکردها و راهبردها و سازوکارهای غلط و مقصریابی، تمرکز 
بر راه حل های آینده را به حاشیه می کشاند و توان جامعه را تحلیل می برد. البته این 
به معنی مبارزه نکردن با فساد سیستماتیک و روابط رانت محوری که رقابت و نوآوری 

را سرکوب و عدالت را مخدوش می کند، نیست.
- پرهیز از انزوای بین المللی: هر اقدامی که منجر به تقویت اجماع جهانی علیه 
ایران شــود، باید بازبینی شــود. ایران نباید در موضعی قرار گیــرد که جهان در برابر 
آن متحد شــود. تلاش اســرائیل و آمریکا و به تازگی اروپا، امنیتی  سازی چهره ایران و 

شکل دهی اجماع جهانی از طریق تقویت پروژه ایران هراسی است.

دعوت از نهادهای اندیشه ای و کنشگران مدنی
اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی ایران از همه اندیشمندان، نخبگان، کنشگران 
مدنی و شــهروندان دعــوت می کند تا با خردورزی و تعمــق در وضعیت کنونی، در 

راستای تحقق موارد زیر تلاش کنند:
- بازتعریف روایت ایران: باید روایتی از ایران ارائه شود که بر صلح طلبی، گفت وگو، 
تعامل ســازنده و مسئولیت پذیری بین المللی تأکید دارد. ایرانیان نه یک تهدید، بلکه 
بخشــی از جامعه جهانی هستند که خواهان مشــارکت در توسعه و ثبات منطقه و 

جهان اند.
- تقویت تاب آوری اجتماعی: در شرایط دشوار فعلی، انسجام داخلی و همبستگی 
اجتماعی بزرگ ترین پشــتوانه ملی اســت. باید با تقویت نهادهای مدنی، رسانه های 

مستقل و فضای گفت وگو، جامعه را در برابر فشارها مقاوم ساخت.
- ارائه راهکارهای مبتکرانه برای خروج از بن بســت: نهادهای علمی و مدنی و 
نخبگان و کنشــگران می توانند با ارائه ایده های نو در عرصه های اقتصادی، سیاسی 
و بین المللــی، راه حل های عملی برای کاهش تنش و مدیریت تحریم ها ارائه دهند، 
بنابراین باید کار علمی مطالعاتی دقیق بر روی تحریم ها انجام شود و نهادی در داخل 
کشور به صورت خاص برای این موضوع و کاهش اثرات آن کار کند و حتی روش های 
مهندسی معکوس تحریم ها را به  منظور مبارزه با انحصار و فساد به دولت و فعالان 
بخش خصوصی ارائه کند تا با جلوگیری از تنزل شــرایط زندگی مردم، بازی و فشــار 

روانی آمریکا و اروپا خنثی شود.
- تعامل سازنده با حاکمیت: جامعه نخبگانی می تواند با حفظ استقلال فکری، 
در نقش مشــاوری دلسوز، حاکمیت را به سوی سیاســت های عاقلانه و مردم محور 

هدایت کند.

درخواست از حاکمیت و دولت
حاکمیت و دولت هم ضروری اســت با درک حساســیت شــرایط خطیر کنونی 
راهبردهــا و رویکردهای جدید و اصلاحی و زمینه های لازم را برای تحقق انســجام 

ملی فراهم آورد:
• توجه مؤثر و ملموس به حل مسئله اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی: اولویت 

نخست، تأمین نیازهای اولیه مردم و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد است.
• گشــایش فضای رســانه ای و مدنی و رفع فیلترینگ: امــکان حضور صداهای 
مختلــف و نخبگان در عرصه عمومی و تســهیل نظام امن ارتباطی فراهم شــود تا 

گفت وگوی ملی زمینه ساز طرح راهکارهای جمعی شود.
• حل بحران مدیریت و ارائه چشــم انداز روشن و اعتمادآفرین: باید ناکارآمدی ها، 
ناترازی ها و نوسانات شدید در سیاست های اقتصادی را تعدیل کرد و افق و راه روشن 

برای توسعه ترسیم کرد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند اعتماد کنند.
• شفافیت و مبارزه واقعی با فساد: با ایجاد یک نهاد فراقوه ای برای مبارزه با فساد، 
شفاف ســازی درآمدها و هزینه های نهادهــای دولتی و خصولتی و حذف رانت، باید 

اولین گام محکم را برای بازگرداندن اعتماد عمومی برداشت.
• کاهش شکاف دولت و ملت: با وجود سطح بالای انسجام مردم در قبال تجاوز 

خارجی، دولت و حاکمیت هنوز نتوانســته اند پاسخ درخور و شایسته ای 
برای آزادی های مدنی بیشتر، مشارکت سیاسی گسترده تر و رفاه اقتصادی 
مردم ارائــه کنند؛ بنابراین لازم اســت دولت و حاکمیــت در این زمینه 

برنامه های عملی و اجرائی مشخص و مشهودی ارائه کنند.

نگاهی به آینده معادلات ایران و منطقه بعد از آتش بس در گفت وگو با ماشاءاالله شمس الواعظین

مکث میان دو جنگ 
ماشاءاالله شمس الواعظین: اکنون در دورترین نقطه از جنگ دوباره اسرائیل علیه ایران هستیم

یادداشت گزارش

سیـاستسیـاست

  جناب شــمس الواعظین، در حالــی ۷۳۵ روز بعد از ۷ اکتبر   �
۲۰۲۳ شــاهد آتش بس دوباره حماس و اســرائیل هســتیم که 
هنــوز درباره شــکنندگی آن بحث های مفصلی وجــود دارد. اما 
نقطه آغازین گفت وگو با شــما به اختلاف نظر پیشــین من با شما 
بازمی گردد که در سلسله مصاحبه های «شرق» به آن پرداخته شد. 
اما اکنون جا دارد از این منظر هم به موضوع نگاه کرد که دو سال و 
سه روز بعد از ۷ اکتبر و عملیات طوفان الاقصی، اگر با منطق هزینه 
و فایده به آن اتفاق نگاه کرد، امروز حماس با این آتش بس در کجا 
ایستاده است؟ آیا واقعا چیزی از حماس مانده است؟ اکنون باید 

حماس را پیروز دانست یا اسرائیل؟
ببینید، اگر واقعا آتش بس اســرائیل و حماس نقطه پایانی بر 
جنگ و کشتار در غزه باشد و به دنبال برنده و بازنده بگردیم، به نظر 

من نه اسرائیل پیروز شد و نه حماس شکست خورد.
  بدون تعارف، بازی با کلمات نیست.  �

خیر، این نکته برای خودش یک دکترین است.
  چه دکترینی؟  �

اینکه معادلات منطقه به ســمتی رفته است که اسرائیل دیگر 
نمی تواند معادلات را به شــکل دلخواه رقم بزند. اکنون بسیاری 
از منتقدان و جریان اپوزیســیون اســرائیل و حتی بخشی از کابینه 
خود نتانیاهو این انتقاد جدی را دارند که او در پایان دو سال کشتار 
و خون ریزی، با هزینه های بسیار زیاد انسانی، سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصادی، نظامی، امنیتی و لجســتیک نتوانســت بــه هیچ کدام 
از اهداف ترســیمی خود دســت پیدا کند. اگر هم قرار شــده که 
گروگان های مرده و زنده به اســرائیل بازگردند، در نتیجه توافق با 
حماس اســت. حالا همین دکترین که شــما آن را بازی با کلمات 
می دانید، می گوید که بعد از دو ســال مقاومت بی سابقه یک گروه 
نظامی در مقابل یک ارتش تا بن دندان مسلح، نهایتا همه  چیز پای 
میز مذاکره روشن شد. اینجاست که حماس هم می تواند بگوید که 

شکست نخورده است.
حالا شــما ممکن اســت دوباره این ســؤال را مطرح کنید که 
آیا بیــش از ۷۰ هزار نفر در غزه شــهید نشــدند؟ این همه خانه، 
زیرساخت و آواره به دنبال نداشــت؟ این همه مجروح، گرسنگی 
و قحطی به دنبال نداشت؟ بله، همه اینها بود. تمام قطع نامه ها 
و کنوانســیون های بین المللی هم عملا زیر پا گذاشته شد. به قول 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، دیگر هیچ قطع نامه و کنوانسیونی 
نمانده بود که اســرائیل آن را زیر پا له نکند و از طرف دیگر چیزی 
نمانــده بود که در غــزه به آن حملــه کند. جنگ غــزه در میان 
خونین ترین و مرگ بارترین جنگ های تاریخ دســته بندی می شــود 
و اســرائیل ســعی دارد این جنگ در این دسته بندی ها قرار نگیرد 
و قطعا این موضوع بی فایده اســت، چــون در افکار عمومی دنیا، 
تصاویر این جنایات تا ابد حک خواهد شد. اصلا چنین قساوتی در 
تاریخ بی سابقه است که یک رژیم بخواهد اعلام کند که کمک های 
بین المللی به مردم ارسال خواهد شد و بعد زمانی که مردم برای 

دریافت کمک ها جمع شدند، همه آنها را به رگبار ببندد.
  حتی اگر آن چیزی را که گفتیــد  بپذیریم، فردای بعد از تبادل   �

اسرا چه خواهد شــد؟ آیا می توان به تداوم این آتش بس امیدوار 
بود؟ چون بســیاری معتقدند فشــار نتانیاهو و ترامپ و غربی ها 
برای تحمیل آتش بس صرفا موضوع اسرای مرده و زنده اسرائیلی 
اســت و بعد از آنکه این کارت (اسرا) از حماس گرفته شد، دوباره 
به بهانه های واهی شاهد ازسرگیری جنگ تا مرز نابودی کامل غزه 

خواهیم بود؟
ببینیــد، دونالد ترامپ چند روز پیش در مصاحبه با فاکس نیوز 
خطاب به اســرائیلی ها گفته بود که شــما نمی توانید با تمام دنیا 
بجنگید. می دانید معنای این جمله رئیس جمهور آمریکا چیست؟ 
معنایش این است که اسرائیل و شخص نتانیاهو به بن بست رسیده 
بود و به یک معنا، ترامپ نتانیاهو را از منجلاب و باتلاق جنگ غزه 
نجات داده بود، چون نمی توانســت هزینه های تداوم این کشتار را 
مدیریــت کند، بنابراین طرح ۲۰ ماده ای صلح ترامپ با یک اجماع 

جهانی و منطقه ای شکل گرفت.
  پس این توافق، توافق ترامپ نیســت که با آن به دنبال نوبل   �

صلح بود؟
موضوع نوبل صلح که فرع قضیه است، اما قطعا این طرح ۲۰ 

ماده صلح کار ترامپ نیست.
  چرا؟  �

چون اگر این طرح ایده ترامــپ به تنهایی بود، قطعا به نوعی 
طراحی می شد که بیشتر به نفع اسرائیل باشد. در حالی که ما یک 
روند دیپلماتیک بسیار قوی بین المللی را طی ماه های اخیر شاهد 
بودیم که بروز و ظهورش در جلسه حاشیه سازمان ملل به ابتکار 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه و اســتارمر، نخست وزیر انگلیس، 
بود که در کنار کشورهای اسلامی و عربی به دنبال پیگیری هرچه 
جدی تر راه حل دو دولتی و شناســایی کشــور فلســطینی بودند. 
قطعا این موج دیپلماتیــک اجازه نمی داد نه نتانیاهو و نه ترامپ 
طــرح صلح را به گونه ای طراحی و تنظیم کنند که یک ســویه به 
نفع اسرائیل باشد. اکنون یک اراده جمعی شکل گرفته که ترامپ 
هم بارها در ســخنرانی های خود و همچنین تشــکر از کشورهای 
منطقه و فرامنطقه ای به آن اشاره کرده است که این توافق حاصل 
همراهی، همکاری و همســویی بسیاری از کشــورهای منطقه و 
فرامنطقه ای اســت که به هر طریقی خواهان پایان جنگ در غزه 
بودنــد و نتانیاهو و ترامپ هم نمی توانســتند در مقابل این موج 

جهانی مقاومت یا مخالفت کنند.
  با این تفاســیر، چراغ ســبز حماس هم نه به واسطه چنگ و   �

دندان نشان دادن های ترامپ، بلکه به واسطه نداشتن توان لازم 
برای مقابله با این موج منطقه ای و جهانی بود؟

دقیقا.
 ایران چطور؟  �

نه ایــران، نه حماس، نه ترامپ، نــه نتانیاهو و نه هیچ بازیگر 

منطقه ای یــا فرامنطقــه ای نمی توانســت در مقابــل این موج 
بین المللی بایستد. البته منطق حماس و منطق جمهوری اسلامی 
ایران کاملا متفاوت اســت. اینکه چرا ایران به شــکل جدی وارد 
معادلات نشــد، به دلیــل دکترینی بود که از ســال ها و دهه های 
قبل مطرح بود و آن هم این بود که اگر هر کدام از گروه های محور 
مقاومــت تصمیمی بگیرند، ایران هم از آن حمایت کند. می دانید 
معنی این جمله چیســت؟ معنایش این اســت که اگر گروه های 
فلســطینی به هر دلیلی -تأکید دارم به هر دلیلی- در نهایت پای 
میز مذاکره حاضر شوند و آتش بس را بپذیرند، صرف نظر از عوامل 
آن و همچنین صرف نظر از آثار و تبعاتش، این سیاست مورد تأیید 
ایران خواهد بود. این یک اســتراتژی بود کــه ایران از ابتدا مطرح 
کرده بود و اینجا هم رعایت شــده است. به همین دلیل بود که در 
ابتــدا و به باورم در میان مدت، ایــران نمی خواهد همراهی با این 

طرح داشته باشد.
پس به همین دلیل ایران یک واکنش محتاطانه از خودش نشان   �

داد؟
بله.

  واقعــا این واکنش را چگونه می تــوان تعبیر کرد؟ پذیرفت یا   �
نپذیرفت؟

واکنش ایران در حقیقت چیزی بین پذیرش و نپذیرفتن بود.
 تحلیل خودتان چیست؟ آیا ایران باید می پذیرفت؟  �

بله، به باور من ایران باید پیش تر به این طرح به شکل رسمی، 
جدی و عمیق ورود می کرد و با آن همســو می شد، اما متأسفانه 
در نهایــت این طرح به نام ایالات متحده و شــخص ترامپ تمام 
شــد، در حالی که این طرح، طرح خانواده بین المللی است و همه 
کشورها به ســهم و وزن خود در آن نقش آفرینی داشتند تا شاهد 
پایان کشتار و قساوت اسرائیل در غزه باشیم. البته این روند در نقطه 
کنونی متوقف نخواهد شد و بعد از این آتش بس به سمت نوعی 

توازن، تعادل و تناسب بین اسرائیل و فلسطین خواهیم رفت.
  پاسخ پرسشــم را نگرفتم. آیا ماشاءاالله شمس الواعظین این   �

تحلیل را دارد که بعد از تبادل اســرا، اسرائیل دوباره به غزه حمله 
کند؟

خیر، مگر آنکه مدلی شبیه به مدل توافق اسرائیل با حزب االله 
لبنان را شاهد باشــیم که با وجود آتش بس، اســرائیل هرگاه که 
احســاس تهدید کند، دســت به بمباران، تــرور و حمله می زند؛ 
کمااینکه ما صبح دیروز جمعه، هم شــاهد بودیم که اسرائیل به 
بخش هایی از نوار غزه حمله کرد که قطعا نقض آتش بس است. 
پس ممکن اســت که اسرائیل نوعی آزادی عمل در حین توافق و 
التزام به مفاد آتش بس از خود نشان دهد و برخی از مفاد را زیر پا 
بگذارد، اما روند جاری با توجه به اجماع جهانی، نهایتا پایان جنگ 
در غزه را خواهد داشــت. اگر اسرائیل یا آمریکا بخواهد جلوی این 

موج بایستد، باید هزینه های بسیار زیادی برای آن پرداخت کند.
  دو مرگ سیاســی را هم با شما زیر ذره بین ببریم؛ اول از بی بی   �

شــروع کنیم. آیا بعد از این آتش بس شاهد مرگ سیاسی نتانیاهو 
خواهیم بود؟

ببینیــد، روزنامه نگار نبایــد خیلی پیش بینی کنــد، اما من روز 
پنجشــنبه در کلاب هاوس ایــن پیش بینی را داشــتم که عاقبت 
نتانیاهو مانند عاقبت چرچیل بعد از جنگ جهانی دوم خواهد شد.

  چرا چنین تشابهی می بینید؟  �
تقریبا برای همه دنیا مســجل است که نتانیاهو یک جنایت کار 
جنگی اســت و یک جنایت کار جنگی نمی توانــد مدیریت دوران 
صلــح را برعهده بگیــرد. او یک جنگ طلب و جنگجوســت، اما 
مسئله مهم تر این است که جامعه جهانی یا خانواده بین المللی 
به دنبال یک نظم جدید و ترسیم معادلات نوین در منطقه هستند 
که این نظم به سمت نوعی صلح و ثبات و امنیت حرکت خواهد 
کرد تا زمینه برای نوعی از ســرمایه گذاری در منطقه فراهم شود و 

خاورمیانه وارد وضعیت جدیدی شود.
    فارغ از درســتی یا غلطی این پیش بینــی که نمی خواهم به 
آن ورود کنم و تصورم بر یک نظم دیگر  درســت بر خلاف تحلیل 
شماست، اما تا چه اندازه به تحقق این نظم مدنظرتان امیدوارید؟

اینکــه واقعا ایــن نظم تا چه انــدازه می تواند محقق شــود، 
موضوعی نیســت کــه الان بخواهم درباره آن بحــث کنم، اما  

وضعیتی که در خاورمیانه وجود دارد، دیگر قابلیت اســتمرار 
ندارد. به همین دلیل است که من در پاسخ به پرسش قبلی 

شما معتقد بودم بزرگ ترین قربانی این نظم، خود نتانیاهو خواهد 
بود و ما شاهد مرگ سیاسی نخست وزیر اسرائیل خواهیم بود.

  درباره حماس چطور؟  �
من قائل به مرگ سیاســی حماس بعد از این توافق آتش بس 

نیستم.
  به چه دلیل؟  �

چون مرگ سیاســی نتانیاهو، مرگ سیاسی یک شخص است، 
اما وقتی در مورد حماس حرف می زنیم، به  عنوان  جریانی که یک 
ایدئولوژی دارد، چنین جریانی با یک ایدئولوژی عمیق  حذف شدنی 

نیست.
  من از مرگ ایدئولوژیک حرف نزدم، از مرگ سیاسی حرف زدم.  �

مرگ ایدئولوژیک هم نوعی مرگ سیاسی است.
  حرفتان درســت، منظورم این اســت که فردای آتش بس،   �

آیا حماس در غزه دیگر نقش آفرینــی دارد و این به معنای مرگ 
سیاسی نیست؟

نکته بسیار مهمی را عنوان کردید و در پاسخ به آن، یک مسئله 
کلیدی را باید مد نظر قرار داد.

  چه نکته ای؟  �
اینکه رهبــران حماس از تبعات به شــدت ویرانگر و به غایت 
بحرانی اداره نوار غزه بعد از دو ســال جنگ و خرابی و کشــتار و 
خون ریزی آگاه بودنــد و چون به این بحران ها واقف بودند، اتفاقا 
با یک هوشمندی تصمیم گرفتند از مدیریت منفردانه و مستقلانه 
غزه مانند قبــل از هفتم اکتبــر ۲۰۲۳ خودداری کننــد. بنابراین، 
معــادلات را به یک دوره گذار ســپرده اند که در ایــن دوره گذار، 
جامعه بین المللی در کنار ســرمایه گذاری کشــورهای عربی، در 
یک شکل ائتلافی به دنبال بازسازی غزه خواهند بود و بعد از آن، 
حماس به  عنوان نیرویی که دو سال در مقابل کشتار و خون ریزی 
مقاومت کرد و شرایط را به این نقطه رسانده است که اسرائیل را 
در نهایت  وادار به نشســتن پای میز مذاکره کرد، می تواند بستر را 

برای ظهور سیاسی دوباره خود در غزه فراهم کند.
   تحلیل شــما در یک فضای آزمایشــگاهی  اتفــاق می افتد،   �

در حالی کــه بســیاری معتقدند هم کشــورهای عربــی منطقه و 
هم خانــواده بین المللی که شــما از آن یاد کردیــد، دیگر اجازه 

نقش آفرینی حماس در غزه را نخواهند داد.
اولا اینکه تــا غزه به نقطه قبل از اکتبر ۲۰۲۳ برســد، حداقل 
۱۰ ســال زمان نیاز دارد. از طرف دیگــر، همان طور که پیش بینی 
می شــود، احتمالا اداره دولت به تکنوکرات هــا خواهد افتاد، اما 
حماس در این مدت می  تواند بازآفرینی نقش سیاســی تکنوکرات 
را هم داشته باشد. اینکه اکنون خانواده بین الملل برای اداره غزه 
چه می خواهد، مشخص اســت، اما اینکه برای ۱۰ سال آینده چه 
اتفاقاتــی روی خواهــد داد، طبیعتا باید پارامترهــای زیادی را در 
نظر گرفت. امــا همچنان معتقدم در این مــدت می توان به یک 

پوست اندازی سیاسی از سوی حماس نظر داشت.
  این چیزی که شما می گویید، هم مرگ سیاسی است، هم مرگ   �

ایدئولوژیک و هم مرگ نظامی.
اینکه حماس بخواهد بدون ســلاح، با قرائت های جدید وارد 

معادلات فلسطین شود، شاید به معنای مرگ نظامی 
باشــد، اما مرگ سیاسی و ایدئولوژیک نیست؛ چون با 
قرائــت جدید از همان آرمان هــای خود ادامه حیات 

خواهد داد.

ادامـه در 
صفحه

۳
ادامـه در 
صفحه

۳

ادامـه در 
صفحه

۳

روز  چند  ترامپ  دونالد 
پیــش در مصاحبــه با 
به  خطاب  فاکس نیــوز 
اسرائیلی ها گفته بود که 
شــما نمی توانید با تمام 
دنیا بجنگیــد. می دانید 
جملــه  ایــن  معنــای 
رئیس جمهــور آمریــکا 
معنایــش  چیســت؟ 
این اســت که اسرائیل 
به  نتانیاهو  شــخص  و 
بن بست رسیده بود و به 
یک معنا، ترامپ نتانیاهو 
را از منجــلاب و باتلاق 
جنگ غزه نجــات داده 
نمی توانست  چون  بود، 
این  تــداوم  هزینه های 

کشتار را مدیریت کند

بیانیه اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی ایران 
در وضعیت پیچیده کنونی و شرایط خطیر داخلی و بین المللی کشور

فراخوانی برای خردورزی
انسجام و عاملیت جمعی

 عبدالرحمن فتح الهی: از ظهر جمعه، ارتش اسرائیل رسما اجرای آتش بس در غزه را آغاز کرده است، اما در حالی که صدای اسلحه ها برای نخستین بار پس از بیش از دو سال خاموش شده، تردیدها 
درباره دوام این آرامش موقت بالا گرفته است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر بیش از آنکه نشانه صلح باشد، مرحله ای تاکتیکی در مسیر بازچینی موازنه قدرت است. علی اکبر 
ولایتی در واکنش به این تحولات نوشت: «آغاز آتش بس در غزه ممکن است پشت صحنه پایان آتش بس در جای دیگری باشد» و از احتمال انتقال تنش به لبنان، یمن یا عراق سخن گفت. هم زمان، 
شــماری از ناظران بر این باورند که حتی در صورت تداوم آتش بس، خطر گشودن جبهه ای جدید از سوی اسرائیل علیه ایران وجود دارد؛ اقدامی که می تواند تلاشی برای فرار بنیامین نتانیاهو از 
فروپاشی سیاسی داخلی و حفظ جایگاه او در برابر بحران های فزاینده در تل آویو باشد. در نتیجه، آتش بس تازه بیش از هر چیز، «مکثی ناپایدار» یا  «مکث بین دو جنگ» در میانه رقابت های پیچیده 

منطقه ای تلقی می شود، بنابراین برای بررسی معادلات پس از این آتش بس به گفت وگویی با ماشاءاالله شمس الواعظین، تحلیلگر مسائل فلسطین، نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

نایت کار جنگی نمی توانــد مدیریت دوران 
ـرد. او یک جنگ طلب و جنگجوســت، اما 
ت که جامعه جهانی یا خانواده بین المللی 
د و ترسیم معادلات نوین در منطقه هستند 
و ثبات و امنیت حرکت خواهد  صلح وعی
 از ســرمایه گذاری در منطقه فراهم شود و 

ت جدیدی شود.
یا غلطی این پیش بینــی که نمی خواهم به 
بر خلاف تحلیل  بر یک نظم دیگر  درســت
زه به تحقق این نظم مدنظرتان امیدوارید؟

نظم تا چه انــدازه می تواند محقق شــود، 
ه الان بخواهم درباره آن بحــث کنم، اما  

انه وجود دارد، دیگر قابلیت اســتمرار 
ست که من در پاسخ به پرسش قبلی 

روز  چند  ترامپ  د 
ش در مصاحبــه با 
به  خطاب  س نیــوز 
یلی ها گفته بود که 
ما نمی توانید با تمام 
جنگیــد. می دانید 
جملــه  ایــن  ـای 
س جمهــور آمریــکا 
معنایــش  ــت؟ 
ســت که اسرائیل 
به  نتانیاهو  ـخص 
و به  ست رسیده بود
عنا، ترامپ نتانیاهو 
باتلاق  منجــلاب و
غزه نجــات داده 
نمی توانست  چون 
این  تــداوم  ه های 

ر را مدیریت کند

محسن شریف خدائی
تحلیلگر روابط بین الملل


